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  چكيده
المللـي در عصـر    هاي بين و جريان ها براي فهم معادلهجغرافياي سياسي دانشي مفيد و اساسي 

سـرزمين در   ازجملـه  ،ها مفاهيمي ماندگار و حياتي مرتبط به زندگي انسان. استكنوني و آينده 
در رابطـه بـا    زيـادي  يهـا  اكنـون بحـث   هـم امـا  ، شود ميعلوم انساني مطالعه اين بخش از 

بحـث  . شدن وجـود دارد  ت افتادن مفهوم سرزمين در عصر جهانيشدن و از موضوعي اهميت بي
 گـويي علمـي و دانشـگاهي را بـه خـود جـذب كـرده كـه         هـاي  انجمنآنچنان  زدايي سرزمين
و رويكـردي   انـه پژوه بـا نگـاهي آينـده    نوشتاراين . است زدايي سرزمينمعناي  شدن به جهاني
بدين معني كـه   ؛شدن را با نگاهي سرزميني تحليل كند فرايند جهاني ،دارد تلاشيانه گرا نوواقع

ولي به نوعي سعي در اثبـات  شود،  ها انكار نمي يا فراسرزميني شدن جريان ييگرا يوجود فراملّ
عـلاوه،   بـه . شـدن دارد  ي گوناگون در عصـر جهـاني  ها ها و پديده د جريانسازي مجد سرزميني

ي  دورهدر ) سـرزمين و مـرز  (سـرزميني   سـت كـه قلمـرو   ا ايـن  نوشـتار استدلال اصلي ايـن  
نيز وجود دارد كه قلمـرو   باوراين . شده است تحولبلكه كاركرد آن م ،از بين نرفته شدن جهاني

مانـدگار بـوده و    ـ  و هرآنچـه كـه جغرافياسـت    ـدليـل نيـاز انسـان بـه تفـاوت        به ،سرزميني
  .برد نمي جايگاه و نقش آن را در زندگي اشتراكي انسان از بين ...ي شدن و، فراملّشدن جهاني

  

  .سازي مجدد ، سرزمينييزدا شدن، سرزمين، سرزمين جهاني: ها واژه كليد
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 المللـي  بـين آن فرايندي گذار از يـك اقتصـاد   . ي پيشروي ما تبديل شده استها ي ماندگار براي سالها ترين جريان مهم
پيشرفت در . استشده  درهم آميختهي ل از اقتصادهاي ملّبه اقتصادي جهاني متشكّ ،ي جدا از همل از واحدهاي ملّمتشكّ

 پيونـدهاي  شـدن  جهـاني . اسـت  تر كـرده  سادهونقل اين گذر را  ي حملها آوري ارتباطات راه دور، مديريت اطلاعات و فن
وسـيع مـردم، اطلاعـات، كـالا و     هـاي   ايجاد كـرده و جريـان   ها را در بين مكان اي گستردهاقتصادي، سياسي و اجتماعي 

ي مالي اقتصادي و اقتصادهاي فراملّ يكپارچگيوسيع،  هاي از اين جريان تر مهم. سرمايه را فراتر از مرزها سبب شده است
؛ شـود  مـي گسـترده  در سراسر جهـان   ييفرايندي است كه همانند پتو ،شدن جهانياما تصوير رايج از  .مرزهاستفراسوي 

جـا مشـابه شـده،     همـه . شـوند  مي متجانس و يكي نابودي است،كه رو به  ي جهان در حاليها اقتصادها، جوامع و فرهنگ
روند مي از بين ها ت نداشته و فاصلهمرزها موضوعي.  

فرهنگـي،  فراينـدهاي  " :اسـت  كردهآن را بيان  1شامل تعريفي است كه كلاك شدن جهاني نيز ييجغرافيا ديدگاهاز 
روابط اجتماعي ) ب. شوند مي صلي سراسر جهان به هم متّها مكان) الف: آن ي وسيله هباقتصادي كه  اجتماعي، سياسي و

شـده   هان خود بـه واحـدي مسـتقل و شـناخته    ج) ج. يابند مي جريان اي هصورت روزافزون در مقياس فراقار اقتصادي بهو 
همچنين، آن فرايندي يكسان و برابر نيست؛ بلكـه  . شود مي جاي جهان يكي نيست كه همهو به اين معنا  شود مي تبديل
  .)Murray, 2006: 14( "پيوندند ميي متفاوت به اين واحد جهاني ها صورت ي گوناگون بهها مكان

 كه ايـن فراينـد بسـياري از    درحالي. مبهم است اي هسوي آيند پيشروي به و رخ دادندر حال  شدن جهانيهرحال،  به
ايـن   فضا در فشردگي زمان و. گذار بوده استتأثيرمحيط فيزيكي ما نيز  ساخته، بر متأثّري زندگي اجتماعي ما را ها هزمين

، هـا  ورود مـاهواره . اسـت شدن فضاي جغرافيـايي   اطلاعاتي و نشيني گوشهها از  معناي خارج شدن انسان به ،برهه از تاريخ
 ي دردوره هـا  كاركرد جديـد سـرزمين   بودن نقش و معناي متفاوت به ،اطلاعاتي به نواحي گوناگون هاي آوري فن و ها رسانه

تر از  مهم فضا، منطقه و ناحيه، مكان، همچون ييجغرافيا هاي اصطلاح مفاهيم و ،شدن جهاني ي پديده. جديد جهاني است
ايـن دوره   معتقد بـه پايـان علـم جغرافيـا در     2)يانگرا همانند جهان(كه برخي  درحالي. ساخته است متأثّرسرزمين را  ،همه

. انـد  هسـرزمين پرداخت ـ  مـرز و  اهميـت به بحث درمورد نفوذپذيري، كاهش  تنها نيز) يانگرا تحول(شمار بسياري هستند، 
 .گذشـته تفـاوت بسـياري كـرده اسـت      ت آنست كه اين مفهـوم بـا  سرزمين چه نفوذپذيرشده باشد يا نه، واقعي ،هرحال به

متفـاوت   ،كـاركرد جديـد سـرزمين    در پـي نهادهاي سـرزميني نيـز    و ها سازماني وابسته به سرزمين، بازيگران، ها هويت
 برانگيختهبيني  جهان دفاع از سرزمين، نگرش و و دلبستگي ه به اين نكته نيز اساسي است كه حستوج درنتيجه،. اند هشد
  .است رو كرده روبه تحولبا  راهمراه كاركرد جديدش، علم جغرافيا  به ،آن از

قـدرت در جهـان    جـايي  جابـه  موجـب قلمروسـازي   سـرزمين و . علـم جغرافياسـت   اساسيمرز از مباحث  سرزمين و
 ت علم جغرافيا بر مبناي اين بخش از محـيط فيزيكـي و  محوري بوده و ييي فضاها سازماندهي ها و بازسازي ژئوپليتيك و

كليـد   از نكـات محـوري و   اين واژه جاي بحـث فـراوان داشـته و    اهميت ،هرحال به. استاين قسمت از احساس انساني 
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ـت با وجود اين . جغرافياي سياسي است جستارهاي اي بسياري از مباحث، مسائل ومعميگمـان  بـه  ـ ـ شـدن  جهـاني ، اهم 
عصـر   گونـاگون در شـدن فضـاهاي    يكپارچـه  ي متفاوت مكـان و ها درحال از بين بردن آن است؛ وحدت ظرفـ افرادي  
 حقيقـت و  ي بنابراين كنكاشي اساسـي در زمينـه  . ه علم جغرافياستالبتّ معناي فروريختن ديوارهاي سرزميني و به ،جهاني
مفهوم  بهنگاهي دوباره . استدانان  وظايف اصلي جغرافي مهم و امور از ،آينده چگونگي علم جغرافيا در ت سرزمين وماهي

 و طـور عـام   بهيافتن رويكردهاي جديد به علم جغرافيا  ي ر در زمينهمعناي تلاشي مكرّ به ،دنش جهاني ي دوره سرزمين در
 . است طور خاص بهجغرافياي سياسي 

شدن جهانيدر عصر ) مرز سرزمين و(قلمروهاي سرزميني : عبارتست از بيان كرد موردتوان در اين  مي كه اي هفرضي 
جايگـاه سـرزمين در عصـر     ولـي نقـش و   ؛يافتـه  تحول تغيير كاركرد مرزها ي هواسط سرزميني به روند؛ قلمرو نمي از بين
  .وجود دارد شدن جهاني عصر ي جديد نيز درها سرزمينايجاد پابرجا خواهد ماند و همچنين امكان  شدن جهاني

  مباني نظري
 مخالف و موافق ديگر يها يي و ديدگاهگرا نوواقع

: سه ديـدگاه اساسـي وجـود دارد    ،و سرزمين شدن جهاني ي رابطه مورددر  اين باورند كهبر  1ديويد هلد و آنتوني مك گرو
ي بنيادين در فضاي جغرافيـاي  تحولهستند كه معتقدند تغيير و  2ياني همانند اوهمايي و آپادوريگرا جهان نخست،ديدگاه 

. نيسـتند  تـي ديگـر بـازيگر ايـن عرصـه     ملّي هـا  كه حكومت اي هگون رخ داده است؛ به المللي بينروابط  ي سياسي و عرصه
 ـ     گمـان  غيـره ـ بـه    ت، مـرز، سـرزمين، دولـت و   مفاهيم بنيادين يا هميشگي در جغرافياي سياسـي هماننـد حكومـت، ملّ

 ـگرا جهان جـاي   مانند آن،هاي غيرحكومتي و  ، شركتهمانند يك حكومت جهاني ،ي جديدها و گزينه اند هاز بين رفت يان 
گرايان قـرار   در مقابل جهان ـ  3هرست و تامپسون ـ  ييگرا ديدگاه واقع. يا خواهند گرفت را در اين فضاي جديد گرفته هاآن

بر اساس نظر آنان، مسائل . نگرفته است شكلي تحولهيچ چيز جديدي وجود ندارد و  ،طرفداران اين ديدگاهگمان  به. دارد
تي بـوده و  بـازيگر دوران ژئوپليتيـك سـنّ    ،پايـه  ملّـت حكومت . بل فهم استالمللي شدن فزاينده قا جديد در چارچوب بين

. يـي معتقـد اسـت   گرا تحـول ديدگاه بينابيني نيز هسـت كـه بـه    . ماندگار خواهد ماند دراز بازيگرِ هاي سالهمچنان براي 
جغرافياي سياسي و در مورد قوانين ه عميق در فضاي و البتّ گسترده هاي تحولمعتقد به ـ   هلد و مك گرو ـيان  گرا تحول

بـه تغييـر   تنهـا   ،اما آنان همچنين به از بين رفتن مفاهيم ماندگار و هميشگي جغرافياي سياسي معتقد نيسـتند  ؛آن هستند
. محـوري اعتقـاد داشـت    نـه حكومـت   ،محوريبايـد بـه چنـد    هاآن گمان به. مت، دولت وغيره اعتقاد دارند، حكوملتّشكل 
 ژئـوپليتيكي  هـاي  حكومتي در رابطه با معادلـه غير ديگر بين بازيگران حكومتي و بازيگران زن قدرت درمحوري به تواچند
 4افرادي همانند والتز، كراسـنر و گيلپـين   عقايداستفاده از  براي نوشتارتلاش اين  ي نتيجهيي گرا ديدگاه نوواقع. پردازد مي
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ديگـر  پايـه نسـبت بـه بـازيگران      ملّـت شود براساس اين ديدگاه، نقش حكومت  مي كه در فضاي جديد جهاني سعي است
يـي  گرا ديدگاه نوواقـع  ،و عدم تغيير معتقد بودند 1محوري وستفاليايي يان كه به حكومتگرا برخلاف نظر واقع. ررنگ شودپ

ست و اعتقاد دارد كـه آرايـش   محوري وستفاليايي ا تي، جغرافياي سياسي و حكومتژئوپليتيك سنّ تحولمعتقد به تغيير و 
سازي تشـكيل شـده و در    زدايي و بازسرزمين نيروي سرزمين از تعامل دو ،آينده هاي و قوانين در سال ها و جريان ها پديده

 .يي نيز هستگرا تحولبرخوردار است و اين تفاوت اصلي با  ديگرانحكومت از نقش بيشتري در كنار  ،اين راستا

  روش تحقيق
گرچه استفاده از شواهد، براي . گرايي روشي توصيفي داشته و مبتني بر استدلال و تحليل است با رهيافت نوواقعاين مقاله 

شواهد عيني موجود با استفاده . كند ي اثباتي را از نظر دور نمي آوري در مرزهاي آمريكا، جنبه كارگيري فن مثال در مورد به
  .است ي ديگران وسيله هاي انجام شده به از پژوهش

اسـتفاده  . اي است ي روش كتابخانه طوركليّ برپايه هاي گوناگون و به ها و اطلاعات نيز از روش آوري داده روش جمع
ي  ازجملـه ... ها و نيز، استفاده از اينترنـت و  ها و وزارتخانه ها، سازمان هاي دانشگاه هاي خارجي در كتابخانه از كتب و مقاله
ها بيشتر توصيفي است، ضـمن اينكـه تعمـيم نيـز از جملـه مـواردي اسـت كـه بـا           تجزيه دادهتحليل و . اين موارد است

  .شود هاي گوناگون قياسي ـ استدلالي حاصل مي روش

  ها ها و يافته بحث
  2سرزمين

همچنـين در فرهنـگ   . سرزمين در فرهنگ دهخدا، ملك، مملكت، ناحيه، كشور، اقليم و مرز و بوم تعريـف شـده اسـت    
ين يا سـرزم براي مثال سرزمين فارس، سرزمين ايرانيان . ق به قومي داشته باشددانسته شده كه تعلّ ييسرزمين جادهخدا 

زميني پهناور كه  آن را قطعه در فرهنگ عميد نيز سرزمين به بوم و كشور تعريف شده و .)119 :1385دهخدا، (هندوستان 
 ).612: 1385عميد، (معنا شده است  در آنجا بسر برند، اي هيا طايف قوم

بـازيگري توانـا بـه نـام حكومـت       با و) سرزميني قلمرو( داشتهشود كه مرز معين  مي پس سرزمين به مناطقي گفته 
  .)1380ميرحيدر، ( شود مي مديريت
رو در آغـاز كـار، تعيـين     اين زدارد، ا گوناگونيدر زبان انگليسي معاني  سرزمين ي واژهكند كه  مي بيان 3گتها  پيتر 

مفهوم اروپايي سرزمين  ي اين باور است كه ريشه بر 4گوتمن .)351 :1376 ،هاگت( مفيد خواهد بود واژهحدود تفسير اين 
ايـن مفهـوم پـس از پيـدايش      شـد و  مي آن اطلاق قلمرو در در يونان باستان به مناطقي در اطراف شهر و لاتين است و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Westphalia 
2. Territory 
3. Peter Hagget 
4. Gottman 
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بـاور   رسـاند و  مـي  مفهوم سرزمين را به امپراتوري روم ي پيشينه 1در مقابل هينزلي. از ميان رفتگرا  هاي جهان امپراتوري
  .)40 :1381مجتهدزاده، ( شود مي شمرده) سرزمين روم(آن امپراتوري  ي دارد كه پهنه

اي معنـاي فض ـ  هميشه سرزمين به .حكومت است يك ي وسيله بهمعناي رايج سرزمين، بخشي از فضاي اشغال شده 
سـازي اشـغال و مـورد     ي سـرزمين هـا  راهبـرد دليل پيامد  هاي گوناگون و به حكومت بااست كه  اي هشد اجتماعي محدوده

دليـل تمـايلات غريـزي حـريم      كند كه به مي تلاشگرچه هر شخصي  ،)Johnston, 2004: 824(گيرد  قرار مياستفاده 
درايسـدل،  (بـا يـك سـازمان اسـت     ولي مفهوم سرزمين در ارتباط  ؛)Glassner, 2004: 11(كند  را حفظ خود 2شخصي

بـه قلمـرو حكومـت     تنهـا  ،هانگاران ساده اي گونه بهمفهوم سرزمين گرچه . شود مي كه شامل حكومت هم) 62-69 :1369
: 1379 مـوير، (هـاي اجتمـاعي    ، گـروه ملتّ ـ حكومت جز بهآنست كه  تولي واقعي ؛)1380مجتهدزاده، (تقليل يافته است 

اسـتعماري نيـز    ي ضـد ها ها، جنبش امپراتوري ،ها ريخي قبيلهو از نظر تا هاي بومي ي سياسي، اقوام، گروهها سازمان ،)11
عاهاي سرزميني دارندداراي سرزمين بوده يا اد.  

اوقـات  گـاهي  ( اي داشـته  محـدوده كه زمين است  ي ارهدر ارتباط با سرزمين بايد گفت كه بخشي از سي ،در هرحال
گونـه   همان. شود مي سياسي كنترل سازماني ي وسيله به و )قومي ي فرهنگي وها سرزمين براي مثال ،ي فرضيها محدوده

هاي سياسي و جغرافيايي دارد و نيز يكي از سـه ركـن اساسـي كشـور اسـت و       كه گوتمن بيان كرده است سرزمين جنبه
 ـ و رددا يتسرزمين جمعيضمن آنكه  ؛معنادار و پذيرفتني نيست حكومت بدون آن،  ت سـاكن مفهوم سرزمين بدون جمعي، 

  3.دانان نيست جغرافي مورد نظر جغرافياي سياسي و
 قرار ندارد، وجود ندارد و) مكاني( ييچيزي كه در جا: كند كه مي در كتاب طبيعت اين گفته را نقل ،گوتمن از ارسطو

 "كشور"گيرد تا مفهوم  مي در نظر ملتّ آمدن مفاهيم حكومت وگردرا جا يا مكان ضروري براي  "سرزمين"به اين دليل 
كند تعاريفي كه خـود از مفهـوم سـرزمين ارائـه كـرده اسـت، مـورد پـذيرش قـرار گيـرد           مي پيشنهاد ت پيدا كند وواقعي 

  )وچهار سي :1380ده، مجتهدزا(
، كشـور،  ملّـت مفـاهيم  . سياسـي اسـت   هـاي  سـازمان  و ها فرايندها، پديدهسرزمين در ارتباط دوجانبه با بسياري از  

خشـونت، جنـگ،   . ارتبـاطي مسـتقيم بـا مفهـوم سـرزمين دارد      ماننـد آن،  پيرامون و و ت، مركزيحكومت، دولت، قوم، اقلّ
خـواهي   مينسـرز  سـازي و  از فراينـد سـرزمين   ،اقتصـادي  اجتماعي و ـ  ت سياسيتحولا ي قومي، تغييرات وها سازي پاك

سـازي منجـر بـه     فرهنـگ سـرزمين   غريزه و همزاد انسان بوده و همراه و ،سازماندهي فضا برايتلاش . اند پرورش يافته
 ،طبيعـت  تـاريخ و نگـاه  ي سياسي از ها د نقشهي مجدها بازسازي. شده است كنونبشر تا  ييحركت تاريخ از سكونت ابتدا

ق انسان به سـرزمين  تعلّ ،در هر حال. فضاست كنترل بر سرزمين و ك وگذاري، تملّتأثيرنفوذ،  برايحكايت از تلاش بشر 
 ي اجتماعي خويش را بـر مبنـاي آن ايجـاد و   ها تا پيكربندي كند مي در انسان ايجاد اي نيروي ثانويه ،پيوند وي با خاك و
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1. Hinsley 

در ) Personal Space(است و حريم شخصـي  ) ه مرزالبتّ و(سرزمين در ارتباط مستقيم با حكومت  ي هگونه كه در بالا تشريح شد، كلم همان. 2
  .گنجد چارچوب تعريف سرزمين نمي

  .1380براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به ميرحيدر، . 3
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فراينــد  ســرزمين و ي از پديــده متــأثّر ،سياســي تعــاملات اجتمــاعي، فرهنگــي، اقتصــادي ودر هرحــال، . كنــدبازتوليــد 
  .سازي بوده است سرزمين

  زدايي سرزمين
 .دانان را بـه خـود جلـب كـرده اسـت      ه جغرافيتوج ،سياسي علمي و هاي انجمن در شدن جهاني ي دورهبحث سرزمين در 

متناقضـي  هـاي  ديـدگاه ، ه اصلي علم جغرافياسـت البتّ هاي مهم و ايهپنسبت به اين دو مفهوم كه از ت آن است كه واقعي 
آن در زنـدگي   جايگاه مهـم  نقش و مفهوم سرزمين و اهميتدانان سعي در اثبات  جغرافي ويژه به ،اگرچه برخي .وجود دارد

مفهوم سـرزمين قابـل ترسـيم نيسـت      براي علم جغرافيا و روشني ي گمان ديگران ـ منتقدان ـ آينده   بهولي  ،انسان دارند
انـد وكاركردهـاي آنهـا ديگـر      تضعيف سقوط و در حال تجزيه و ،همانند حكومت ،سازوكارهاي قلمروسازي .)1382 هلد،(

دولت بـا مفهـوم سـرزمين     اقتصادي حكومت و بين كاركردهاي سياسي، فرهنگي و يينوعي جدا. سرزميني ندارد ي جنبه
جهاني تبـديل شـده    ي به مسئله سرزميني نداشته و ي ت نيز جنبهامني ،ديگر سوياز  .)1382كلارك، ( وجود آمده است هب

قلمروهاي سرزميني  ايدز، مرزها را نشناخته و و ي اينترنتي، مافياي جهانيها جمعي، جرمهاي كشتار تروريسم، سلاح. است
جهـان   تلاش در راه وطـن قطـع شـده و    ق به مكان وتعلّ حسO'Tuathail, 1998(. ( پيمايد ميرا يكي پس از ديگري 

شـدن نهادهـا،    سـرزميني غير و ها شدن جريان مكان بي. شده است داراپيشرفت براي نوع بشر معن و اي هارني، انسان سيوط
تكامل است كـه   رو بهنوظهور  اي هپديد. دهد مي جديدي از روابط اجتماعي را ي گونهنويد رسيدن  ،ها شركت ها و سازمان

شكل جديـدي   بين برده و ر را ازتكثّ ع، تفاوت ومفاهيمي همانند حكومت، سرزمين، كشور، قلمرو، مرز، ناحيه، منطقه، تنو
 ـ و مانند آنجهاني، حكومت جهاني، فرهنگ جهاني، اقتصاد جهاني  ملتّجهاني،  ي به نام جهان واحد، دهكده وجـود   هرا ب

  .آورده است
از  هـا  معناي عدم تقابل سرزميني، حـذف جنـگ   ي بهسرزمين ملّ د وشدن نسبت به مكان تولّ احساس ق و بيعدم تعلّ

بحث در اين زمينه آنچنان داغ است كه افرادي . اجتماعي است ي آنها در شبكه ما و بحثو از بين رفتن  المللي بينروابط 
معتقـد اسـت كـه ورود ايـن پديـده بـه زنـدگي         ،شدن جهاني ي يان آرت شولد در كتاب نگاهي موشكافانه به پديده چون

وجـود فضـاي جهـاني يـا     " .شـود  مـي  طـور اخـص تمـام    سرزمين بـه  قلمرو و طور اعم و علم جغرافيا بهزيان  اجتماعي به
ازجملـه   ،شـدن  جهـاني ميان تعاريف گوناگون  وي معتقد است كه در .)1382شولت، ( "فراسرزميني دليلي بر اين امر است

 تـي عينـي و  در عصر جهـاني واقعي  زدايي سرزمينپنجم آن يعني  شقّ ،آزادي گستري و شدن، جهان المللي بينشدن،  غربي
  .)پيشين( است شدن جهانيتعريف صحيح 

تي عيني بلكه واقعي ،فرض نيست شدن جهانيچراكه  ؛مستقيمي بر سرزمين گذاشته است تأثير شدن جهانيهرحال  به
 مـرز و  سرزمين و. اند همفهوم سرزمين را متفاوت از گذشته ساخت و اهميت ،فراسرزميني در عصر جهاني هاي جريان. است

ها  اگر زماني حكومت. ي گوناگون نيستها جهاني در حوزه هاي محفوظ از جريان ،به تعبيري قلمرو سرزميني در عصر فضا
فضـاي حكـومتي خـويش بـا      نظارت آنها بر سـرزمين و  وامروزه كنترل  ،كردند مي خويش حفاظت ت تمام از قلمروبا شد
اجتمـاعي،   چـه بسـا   ي اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي و   هـا  در حـوزه  .)1379 موير،( شده است رو روبهي جهاني ها چالش
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 كـم  دسـت يا ي زمين  رهجهان يا كُ كه براي ايجاد وحدت سرزمين در كلّ هستند  پيدايشبازيگراني غيرسرزميني در حال 
آشـيل آنـان بـا     ي از طريق پاشنه ها اين در حالي است كه وحدت سرزميني حكومت. اند نفوذ در قلمرو سرزميني در تلاش

  .محاصره شده است ،فضاهاي خالي قدرت حكومت بياباني از عدم كنترل و باي ر ملّثّؤقلمرو م رو شده و هضعف روب
فراسرزميني،  حجم زيادي از تهديدهاي. روست هبا چالش روبعصر فضا  ت سرزميني از ديگر مباحثي است كه درامني

از مجموعه آنچه . باقي نگذاشته است ها سستي براي حكومت چيزي جز ضعف و و قلمرو حكومتي را در تيررس قرار داده
 ـ ،توان بررسي كرد مياز اين رهيافت  شدن جهانيفرايندهاي  ت جهاني وتحولا ـاينكه حاكمي  قتـدار و  ت، كنتـرل، ا ت، امني

كـاهش   موجـب  شـدن  جهانيكه  درحالي. سترو هتهديد روب چالش و يانه باگرا چارچوب سرزمين از رهيافت واقع قدرت در
 ،اين بدان معناسـت كـه امـروزه   . اند نمانده در امان تحول سرزميني نيز از تغيير و هاي شده، جريان توان حكومت سرزميني

 تـأمين  ي جغرافيـايي و هـا  سـازي زانجام با برايغيرسرزميني  ي وي فراملّها شركت ،همچونتلاش بازيگران فراسرزميني 
 كار نيز به نظر ي زمينه تقسيم بزرگ مقياس جهاني در. را ايجاد كرده است آن ي زمينه ،فضا عصر منافع خود در اهداف و

از همپوشاني جغرافيـايي در  ضمن اينكه امروزه نوعي . ها هاست تا حكومت منافع اين شركت اهداف و براساسرسد كه  مي
پـذيرتر   آسـيب  نفوذپـذيرتر و  ،يعني حكومت ـ  يا حافظ آن ـ آن ي نماينده وجود آمده و سرزمين و هب المللي بينتقسيم كار 

 هـاي  شـورش سرزميني، تغييرات فرهنگـي،   هويت. فراسرزميني است هاي ي نيز از ديگر جريانالملل بينمهاجرت . اند هشد
بر مـوارد   افزون. از اين جريان بين سرزميني است متأثّر و برانگيختهي ها ازجمله پديده... فراسرزميني وي ها داخلي، جنبش

. اند هت زيادي را در ظرف مكان ايجاد كردتحولامكان نشناخته،  فضا و هممافيايي جهاني  و المللي بين، تروريسم ياد شده
  .جمله آنهاستاز... ايجاد بحران، قاچاق و ت اجتماعي وامني هايجنايت، تهديد افزايش جرم و

 سرزمين در اهميتكاهش  حكايت از برداشتن مرزها و ،شدن جهانيدر رابطه با  علميي گوناگون و مختلف ها بحث
آورانـه، اطلاعـات و فضـاي     ، ارتباطـات فـن  هـا  جهان شبكه). Ohmae, 1996; Castles, 1997( دارد شدن جهانيعصر 

 ،ديگـر  سـوي از  .)1380 كاسـتلز، ( اسـت  يـي زدا رونـد سـرزمين   سـرعت  حكايـت از  ،جهـان شـدن   فشرده ،نيز مجازي و
وجود جهان باز و بـدون مـانع پيونـدها را     و) O'Tuathail, 1999(شده است محدود  زدايي سرزمينمعناي  به شدن جهاني
ي هـا  زمينـه شـدن در   فراسـرزميني " .شـدني نيسـت  با وجود مـانع و مـرز    شدن جهانيوگرنه  ،كند مي تقويتپذير و  امكان

پيونـدي روزافـزون امـروزي     پيش روي زنـدگي و هـم   )هاي تيا فراواقعي( ها تازجمله واقعي ،اقتصادي، فرهنگي و سياسي
واقـع دنياي كنـوني مـا در  . )1383 شولت،("بين برده است ر و هميشگي عصر وستفاليا را ازماست كه الگوي ثابت، نامتغي، 

 كليد اصلي و محور واقعي بحث اين گذار و گويا). Scholte, 2004(است  2محوريچندبه سوي  1محوري گذار از حكومت
يعنـي از بـين رفـتن    (دنيـاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي     هـاي   حذف سرزمين و هموار شدن پسـتي و بلنـدي   ،انتقال
) Harvey, 1989(فشردگي هرچه بيشتر زمان و مكان  دليل به ،فضاي كنوني جهان .است) اي هناحي ـ  ييهاي فضا تفاوت

را از رهيافتي نو كـه همـان ژئوپليتيـك     ييبلكه امروزه بايد قواعد و قوانين فضا ،نيست فهميدنياز رهيافت تحليل مدرن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Statism 
2. Polycentrism 
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 ;Doddes, 2000(يــا انتقــادي ) O'Tuathail, 1996 b; Dalby, 2005؛ 243 :1381 مجتهــدزاده،(مــدرن  پســت

O'Tuathail,1996 a  (است، مورد بررسي قرار داد.  

  1دسازي مجد سرزمين
ي جغرافيـا  طوركلّ به سازي، كشور، مرز، تفاوت و ت سرزمين، سرزمينراستي وضعي اما آيا اين حقيقت تلخ پذيرفتني است؛ به

مـان،   روسـتايمان، طبيعـت  آيـا شـهرمان،    ميـرد؟ و  مي شود؟ آيا ديگر روابط مكاني وجود نخواهد داشت؟ آيا مكان مي چه
محيط  اتي برتأثير ،هرچه باشد شدن جهانيت آنست كه د؟ واقعيشو مي معنا ست بيما هرآنچه پيرامون ها و ، كوهها رودخانه

ي، رايانـه،  فن آورورود . دانان شده است براي جغرافي ويژه به ،انگيز اينچنين غم باورهاييوجودآمدن  هما گذاشته كه سبب ب
يـر  ما را تغي بيني جهان ،نيز انگاري فرهنگي و بوم اطلاعات، نوع شناخت يا ، شناخت وها افزايش آگاهي ماهواره واينترنت، 
 ولـي آيـا احسـاس، عاطفـه و     ،خرافات درمورد جهان واقعي پيرامونمان از بين رفتـه  ها و درست است كه ابهام. داده است

 ـميرد؟ نيروي غريزي كه جز مي شدن جهانير در عص) ق به مكاناحساس تعلّ(نيروهاي دروني انسان  وجـود انسـان    از يئ
 سازي و كه به نظريه اند هكرد تلاش و اند هه داشتدانان به اين عقايد توج شود؟ جغرافي مي به اين راحتي كنار گذاشته ،است

  .بپردازند شدن جهانيرابطه با  اظهار عقايد در
شـوند،   مـي  يـان ناميـده  گرا كه اغلـب نيـز جهـان    شدن جهانين گرا بيشتر تحليل از سوي نظريي ها مجموعه بحث

ـ  . ت سرزمين و مرز براي زندگي اجتماعي ما در اين دوران نو داردحكايت از پايان موضوعي  لاي  هاما هم اكنـون مـا در لاب
و  هويـت  هـا بـه جـاي وحـدت     ، فرهنـگ هـا  هويتها و  شاهد نوعي تفاوت ،زيست ي هزندگي واقعي خويش به فضاي كر

 ميرحيـدر، ( است تقويتنيز در حال  ييگرا ينوعي محلّ ،در حال وقوع است شدن جهاني هنگامي كهيعني  ؛فرهنگ هستيم
1381: 334(.  

ناشـناختگي در فضاسـازي    بيانگر پيچيدگي، ابهـام و  ه بود وتنها يك روي سكّ ،زدايي سرزمينيعني  ،ذكر شده موارد
گرچـه  . جهـاني دارد  سازي جديد جغرافيـاي عصـر   ساختمان از بازسازي و نشانه روي ديگر سكّ. است شدن جهانيط توس

تغييـر يافتـه    ،نيز ها سازي سرزمين و ها سازي ، ناحيهها سازي ولي مكان ؛شده  ارتباطات جهاني ، اطلاعات وها امروزه آگاهي
 ـ ي وزماني شناخت جغرافيايي محدود محلّ اگرچه در. است كمـك   شـناختي جغرافيـايي بـه    ولـي امـروزه جهـان    ،ي بـود ملّ
بيـانگر تغييـري دوبـاره در عصـر      ،ي جديد از سـرزمين ها كنترل ي جديد وها مرزبندي. آيد مي وجود هي ارتباطي بها رسانه

سـازي وسـتفاليايي    يعنـي درسـت اسـت كـه عصـر سـرزمين       سـت، براساس همان اصـول اساسـي جغرافيا   هجهاني و البتّ
 ـ   ي حكومتها دولت. ت يافته استموجودي شدن جهانياز  ولي سرزميني نورسيده ،يافته تحول  كننده بر منـاطق اقتصـادي 

حفاظت از سرزميني بزرگتـر بـه نـام اروپـا يـا آمريكـايي        درحال پاسباني و ،اروپا ونفتا ي همانند اتحاديه ،جغرافيايي جديد
 ـ  ي مشـكل اسـت كـه عبـور از    اروپا به حد ي امروزه ورود به اتحاديه. شمالي هستند  ـ مرزهـاي ملّ ت شـد  هي كشـورهاي ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـا  ) 1382 شـولت،  بـراي مثـال  (شـكل بازسـرزميني    فارسـي بـه  هـاي   كـه در كتـاب   اسـت  Reterritorializtionاين اصطلاح در انگليسي . 1

  .د ترجمه شده استسازي مجد سرزمين
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ولـي   ،هسـتند  اي همنافع تاز تأميندرحال ) معناي قديمي آن به(گرچه سازوكارهاي غيرسرزميني . نظامي شده استبدادي و
از  ،سازوكارهاي سرزميني در جهـان پيشـرفته  . وجود آمده است هب اي هناحي هويتيعني  ،نوعي سنگربندي جديد سرزميني

 كـه در  درحالي .)1380مارفليت، ( دهد مي شمال نويد دررا بندي جديد جغرافيايي  نوعي شكل خويش جدا شده و ي گذشته
مفهوم سرزمين وجـود دارد   و اهميتنابرابري فضايي در  نوعي از و اند ههاي سرزميني پابرجا ماند هنوز همان مدل ،جنوب

 سـرزمين و مـرز خـود را بيشـتركنترل     آوري اسـتفاده كـرده و   كشورهاي مربوطه از فـن  ،ديگر سوي از .)1382 كلارك،(
بنـدي سـرزميني    وجـود مـدل   دليلـي از ... مرزها و جديد در هاي ي مرزي، استفاده از تواناييها دوربين كارگذاري. كنند مي
 و) Ackleson, 2004(اسـت  ) ي در شـمال حتّ و(فضاي كنوني مجموعه كشورهاي جنوب  دولي عصر وستفاليايي در بين

ت نقش و ق به مكان، مردن براي وطن وتعلّ هنوز حسياجتماعي مردم وجود دارد ـ زندگي سياسي سرزمين در اهم.  
ي هـا  نشسـت در  نكـردن  شـركت . را داردسازي در سياست خـارجي خـود    سرزميني راهبردحده همچنين، ايالات متّ

تقابـل بـا   . حده اسـت ايالات متّ از سوي شدن جهانيعصر  آن در تأمينقدرت  ي ووجود منافع ملّ محيطي دليلي بر زيست
ي شـديد  هـا  هاي انزواي جغرافيايي، كنتـرل  ه، ديدگاههمان قار نفوذ در ي حفظ منطقه براي اي ههاي ديگر فرامنطق قدرت
دليلـي ديگـر بـر     ،حـده نيـز  دولـت يـاغي ايـالات متّ    راهبـرد  .)1380 ايـزدي، ( شدن است اين سرزميني ي جمله، ازمرزي

. اسـت تعامـل سـرزميني    سـويي از  نوعي دخالت سرزميني و به ،كشورهاي مستقل مبارزه با. ستها شدن سياست سرزميني
 كمونيسـم و (اقتصـادي  ـ نظـام سياسـي     وجـود روابـط دو   ،شـمالي  ي رهكُ همانند كوبا و يخشن با كشورهاي برخوردهاي
  .)O'Tuathail, 1998(كند  مي سرزمين جداگانه را بيان دو در) كاپيتاليسم

عصـر   در .Knox ,1998)( مباحث سياسـي اسـت   جايگاه سرزمين در اهميتمعناي  به شدن جهاني وجود مقياس در
تواننـد   مـي  كـه  انـد  هگرديد شدن جهانيط ي ايجاد شده توسها صاحب فرصت ،سرزمين ي مبتني برها هويت ،پسامدرنيسم

 شدن جهانيشدن دركنار  يحكايت از محلّ رويداد،يا اين فرايند . وش جهانيان برسانندفريادها به گوجود خود را با بلندترين 
 ي طلبانـه  ييي جـدا هـا  جنـبش  ،از سـوي ديگـر   رفتـه و  سـؤال زيـر   شـدن  جهـاني اثـر   يعني سـرزمين از يكسـو در  . دارد
 ـ(هستند ي جديد ها سرزمين برپاييدرصدد  ،يمحلّ ي وي ملّها هويت ها و فرهنگ خرده ه  و) 1383 دي،گل محمدر اي عـد 

سازي  تكنوپليتيكي  سرزمين ،برخي گمان بهاين پروسه . خواهانند كشور جديد را آرزوي دستيابي به سرزمين خود هستند و
 ت ووضـعي  پايـدار نيسـت و   اي هدرمجموع اگرچه سرزمين مسـئل  .)O'Tuathai, 1998( شود مي يا بافتي فرهنگي ناميده

ارزشي خـود را  ـ   مفهومي تنها بار ، نهسرزمين درآينده. اين رابطه فراوان است در ها ولي ابهام ،دارد سؤالت آن جاي موقعي
  .شود مي بازساخت..) سازي و نوين، سرزمين ييگرا قبيله(عنواني  هر نام و بهي جديد ها شيوه بلكه به ،از دست نداده

  شدن جهانيسرزمين در گذر  اهميت
گفتـه شـده كـه     اآشـكار  ،بـراي مثـال  . شـود  مـي  پديـدار يي بيشـتر  گرا سرزمين پس از گسترش جهان ي هفزايند اهميت
فضـاي سـرزميني را    ،روابـط جهـاني  . زدايي كامـل آن  شود تا سرزمين مي زدايي نسبي زندگي موجب سرزمين شدن جهاني
اگرچـه  . نه كامل با منطق سرزميني فاصله دارند جزئي وطور  آنها به. طور كامل دهد تا به مي طور بنيادي گسترش بهبيشتر 

هنوز بايد در برخي از  ،ي فوق سرزمينيها كند، پديده نمي گذري در برابر شرايط جهاني ايجاد سازي موانع غيرقابل سرزمين



  1391، تابستان  80هاي جغرافياي انساني، شماره پژوهش 94

 

پيش از آنكـه  . هاي وابسته به سرزمين درگير شوند هويت هاي قلمرودار و هاي مربوط به سرزمين حكومت سطوح با مكان
بسيار زيادي رخ دهـد كـه زمـان زيـادي طـول       شدن جهانيبايست  مي نامربوط تبديل شود، اي هفضاي سرزميني به پديد

  .خواهد كشيد
متقابـل   ي ماندن فضاهاي سـرزميني رابطـه   با تداوم يا باقي) پيوندهاي جهاني يا گسترش ارتباطات و( بنابراين تغيير

سـازي   سـرزمين  يـي و گرا متقابـل جهـان   تأثيرداد، بررسي دقيق  هاي اجتماعي قرارهشضرورتي كه پيش روي پژو. دارد
هواپيماهـاي فراصـوتي،    همچـون ي فـوق سـرزميني   هـا  آوري در راهكار نظـامي معاصـر، فـن    ،بنابراين براي مثال. است

. شـده اسـت   تلفيقتوپخانه  تانك و همانندي افزارهاي محلّ ي جاسوسي، جنگها شونده، رادار، ماهواره هاي هدايت موشك
ي خود را در رابطه با واحـدهاي  ها تعرفه كنند و مي تاليي فعهاي محلّ د حكومتييأبيشتر گردانندگان ارتباطات دوربرد با ت

  .)67 ،1382 شولت،) (خاصي دارد ي براي مثال تماس گرفتن با كشور پرو هزينه( دهند مي تغيير اي همنطق
ما بـا يـك جهـانِ    . م ييآن سخن بگو اهميتنيست كه در رابطه با پايان جغرافياي سرزميني و از بين رفتن  درست

 زدايـي  سـرزمين  ،صورت نسبي و نه كامـل  روابط اجتماعي به. شده جهاني رو هستيم تا يك جهانِ هروب شدن جهاني حالِدر
 ايفـا  هـا  در بسياري از شرايط و جريان قدرتمنديو مرزهاي سرزميني هنوز نقش  ها ها، فاصله مكان در حقيقت. شده است

 تـأثير سـازي اغلـب    گذاريم، در ميان ديگـر اشـيا، سـرزمين    مي سر شتپ ويكم را بيشتر گونه كه قرن بيست همان. كنند مي
سـازي   كـه سـرزمين   در حالي. براي كالاهاي خاص دارد يو جامعه و بازارهاي هويتبر مهاجرت، درك ما از  اي قدرتمندانه

شرايطي كه فضاي اجتماعي (محوري شده است  پايان سرزمين موجب شدن جهانيادامه دهد،  خود اهميتممكن است به 
بعد چهارم يعنـي فراسـرزميني    شدن جهانيهمراه طول، عرض و ارتفاع،  به). شود مي هاي سرزميني تفسير براساس انطباق

  ).Scholte, 1999( جغرافياي اجتماعي را مطرح كرده است
ابعاد  ،اين درست است كه اين روند. هاي جهاني از بين نبرده است قلمرو سرزميني را در سياست اهميت شدن جهاني

وارد روابط اجتماعي كـرده   مانند آن امواج الكترومغناطيسي و باارتباط  و اي هجديدي از جغرافيا را با ورود ارتباطات ماهوار
ارتفاع از سطح دريـا در   عرض جغرافيايي و نيست كه مفاهيم قديمي جغرافيايي مانند طول و بدان معنا با اين همه، ،است

 ـ ي هبراي مثال، قلمرو سرزميني دربار. اند هخود را ديگر از دست داد اهميتجهان معاصر  ـ ت مموقعي  ي، احساسـات  نـابع ملّ
 هـاي زمينـي و   وقتـي مسـائلي ماننـد مسـافرت    . خود را حفظ كرده است اهميتآشكارا  ،ي و خيلي جوانب ديگرملّ هويت
 كننـد  مـي  طرز چشـمگيري حفـظ   ي خود را به بازدارنده دكننده ومقي آثارآيد، عامل مسافت  مي تجاري به ميان هاي همعامل

  .)59 :1383بليس واسميت، (
 1محـوري  جهـان محـوري را بـا    مـا نبايـد سـرزمين   . معناي حذف فضاي سرزميني نيسـت  به سازي ظهور فراسرزمين

گرچـه تـاريخ   . كنـيم  نمي ما در يك جهان بدون مرز زندگي. كه فضاي سرزميني فراموش شوداي  گونه به ،جايگزين كنيم
 امـا را مشـاهده كـرده اسـت،     ـ  داد مـي  سرزميني تقليلي ها كه فضاي اجتماعي به شبكهـ محوري   معاصر پايان سرزمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Globalist Methodology 
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 باصورت انحصاري  توان به نمي گفتن اينكه جغرافياي اجتماعي را. م اي هرا مشاهده نكرد 1پايان سرزميني بودنما  شك بي
توليـد   بلكـه بـرخلاف آن   ؛مفهوم اسـت  ربط و بي معناي اين نيست كه سرزميني بودن بي به ،سرزميني بودن مشاهده كرد

 اهميـت ويكـم بسـيار بـا     سـرزميني در آغـاز قـرن بيسـت     هويـت ي سرزميني، اكولوژي سرزميني و هاسازوكارسرزميني، 
، هـا  آهـن  ، راههـا  هبراي مثال، بسياري از ارتباطات هماننـد جـاد  . ت انحصاري گذشته را نداردمانده است، گرچه موقعي باقي

ات قـوي در تجـارت   تـأثير عـلاوه، مرزهـاي سـرزميني     بـه . مانده است باقيصورت سرزميني ثابت  مسيرهاي كشتيراني به
دشـو صـادرات از هنـد كامـل     بـراي  مـورد نيـاز  ها لازم است تا اسناد  ماه. كند مي ي و گردش مردم را بيانكالاهاي ماد .

بودن كالاهـاي   سرزميني. مانده است خصوص باقي هشماري محدود به بازارهاي سرزميني ب مكاني بي كه توليدهاي حاليدر
مثل اطلاعـات و ارتباطـات همـان     ،كه كالاهاي فراسرزميني اند هكشاورزي و معدني در همان زمان مقاومت زيادي داشت

هـاي ديگـر در يـك     هستند، بسـياري از پـول   اي هارسي جهاني و ،كه دلار و ويزاي آمريكايي حاليدر. اند هكاركرد را نداشت
كننـد   مي ي بازمحلّ ي را در يك شعبه هاي بانكي خود مردم امروزه حساب بيشتر. اند گردش ص درسرزميني مشخّ ي حوزه

ارتباط دارد، براي مثـال   خصوص هب سرزمينيِ هايِ تخريب محيط زيست به مكان. ها سروكار ندارند وجه با بانك يا به هيچ
 انـد  هكنندگان بيان كرد اجتماعي، برخي مشاهدهي ها در مورد وابستگي. بيش از حد شيا فرساي زدايي يا زهكشي آبها نمك
  .تر باشند سرزميني قوي مرزهايِ بدونِ توانند در يك جهانِ مي چه بساهاي سرزميني  هويتكه 

 ،هاي فراسرزميني بـه جغرافيـا   كيفيت افزايش. بودن نيست محوري معناي اطلاق جهان محوري به پس پايان سرزمين
 سـازي  معاصر پيوند نزديكي بـا اشـكال واقعـي سـرزمين     شدن جهانيدر حقيقت، . نكرده استپاك ي سرزميني را ها جنبه
قومي داشته است هاي ناسيوناليستي ـ و ظهور سياست 2ييگرا مثل ناحيه ،دمجد.  

عمـل  حقيقـت، در  و در آشكار است كه فضاي اجتماعي در جهان امروزي هم سـرزميني اسـت و هـم فراسـرزميني    
 كنـوني و سـرزميني بـودن    نسبي اسـت  زدايي سرزمين تنهافراسرزميني . كنند مي كيفيت همديگر را قطعاجتماعي اين دو 

 طـور كامـل   بـه سـرزمين نيسـت، روابـط فراسـرزميني نيـز       خـاص  ،روابـط سـرزميني  . شود مي فقط تا حدي فراسرزميني
. ت سرزميني دسترسي دارنداز يك موقعي بسياري از كاربران اينترنتي به فضاي اينترنتيبراي مثال،  .نيست 3غيرسرزميني

نياز به باند  ييهواپيما. ي سرزميني استها تاز موقعي متأثّرجهاني، امور مالي جهاني و ارتباطات جهاني هميشه  توليدهاي
 رديـابي  اهـداف سـرزميني را   طـور معمـول   بـه  ،ي جاسوسـي ها مثل ماهواره ،تكنولوژي نظامي فراسرزميني. فرودگاه دارد

تغييـرات اكولـوژي   . دارنـد  ييمثل لندن و توكيو هنوز هم طـول و عـرض جغرافيـا    ،اصطلاح جهاني شهرهاي به. كنند مي
مناطق سـاحلي و ارتفاعـات    متفاوتي بر آثار براي مثال، بالا رفتن سطح آب درياها. خصوص سرزميني دارند هب آثارجهاني 

  .دارد
رشـد فراسـرزميني جديـد    . شناسد كه از فضاي سرزميني مستقل باشـد  نمي راي بودن جهاني ،معاصر ي خلاصه جامعه

طور كامـل   بهولي آنها  ،روابط جهاني امروزه مهم است. اجتماعي زندگيِ كاملِ زداييِ سرزمينصورت نسبي بوده است تا  به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Territoriality 
2. Regionalization 
3. Unterritorial 
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 هـاي  گذارد، اما جريان نمي سازي قيد برطرف نشدني بر سرزمين ،سازي گرچه سرزمين. برند نمي فضاي سرزميني را از بين
ت سرزميني قرار دارندجديد هنوز در يك موقعي.  

بلكـه   ؛جـايگزين نكـرده اسـت   ) محـوري  جهان(را با ديگري ) محوري سرزمين( مفهومحال حاضر يك  شدن جهاني 
شناسي اجتماعي داده  ي زيادتري به جغرافيا و فرهنگ، اكولوژي، تاريخ، سياست، روانها پيچيدگي سازي ظهور فراسرزمين

  .)Scholte, 2002 b(است 
گويـد كـه    مـي  وي. پـردازد  مـي  ايـن پيچيـدگي   ي هفلسطين به بحث دربـار  با مثالي از مرز اسرائيل و 1ديويد نيومن

ي تضعيف پيوند سرزمين طوركلّ به و زدايي سرزمينجهان شاهد  ـ به مقدار كمـ  برخي ويژگي فرهنگي استثناي جريان و به
 و انـد  هچراكه مرزها نفوذپذير شد ؛د استمجد سازي سرزمين رو بهسياسي جهاني  ي هدر مقابل، نقش. نيست يملّ هويتو 

گيـري سـرزميني    ي در اثـر شـكل  هاي محلّ هويت .)Megoran, 2003: 789( دهد روي مي ييي جديد فضاها پيكربندي
 ـ شوند  بيدار مياروپا  ي هاتحادي چون ـ  ييآن بـازگو . كننـد  مـي  ت را تقسـيم كـه حاكمي  ي در مقابـل قـدرت   اسـتقلال محلّ

  ).Mcnei, 2000: 473(ي است فراملّ هاي سازمانبوركراتيك 
رابطـه داشـته باشـد بـا      سازي تا جايي كه با بسياري از فرايندهاي تجديد سازمان قلمرو شدن جهانيسرانجام اينكه، 

 توجهيميزان قابل  به ،از سرزمين اي هداد كه واحدهاي ويژتي رخ خواهد تحولاچنين  هنگامي. قلمروسازي ناسازگار نيست
هـاي   از راه شـدن  جهـاني بـراي مثـال،   . دسـت آورنـد   فزاينده به اهميت ،قلمرو ديگر هاي يبند شكل روند و نابوديرو به 

ي ي ـقلمرو اين، گسترش شرايط فـوق بر  افزون. يي شده استگرا يش معاصر به منطقهگرا  همزمان تقويتموجب  ،گوناگون
ي كمك كرده است تا بتوانند خودمختاري بيشـتري در برابـر حكومـت مركـزي     محلّ بلندپايگاندر بسياري از كشورها به 

ماننـد چكسـلواكي   (فروپاشي حكومت پيشين شده  تقويتموجب  در احياي قومي نقش دارد و شدن جهاني. دست آورند هب
  .شوند مي كشورهاي جديد جايگزين آنها و) يشينپو يوگسلاوي  پيشين، اتحاد جماهير شوروي پيشين

در همين حـال  . كيد قرار گرفتأمعاصر مورد ت ي شونده قلمروداري در دنياي جهاني ي پيوسته ي هدر اين بخش رابط
حركت از جغرافياي سه بعـدي  . آورد مي دست متفاوتي به اهميتآشكار است كه وقتي با فضاهاي جهاني برخورد پيدا كند، 

روابـط اجتمـاعي را    ي هنقش) جهاني بودن ي علاوه سه بعد ياد شده، به(سوي فضاي چهار بعدي  به )ارتفاع طول، عرض و(
 ييدانـش پيامـدها   بندي جغرافيا براي ساختارهاي توليد، حكومت، اجتماع و اين تجديد شكل. دهد مي طور بنيادي تغيير به

  ).67: 1382 شولت،( دارد

   شدن جهانيجغرافياي سياسي و 
 ،ت جهان وطنـي فـرض نكنـيم   وارث سنّ همچونرا  شدن جهانياز ديدگاه جغرافياي سياسي اين است كه ما  شدن جهاني
  .دهد مي ارزش جلوه ع بنيادين بشر را كمكه تنو ستآمريكا ـ در حال گسترش اروپا ي انديشه
تـوانيم جغرافيـاي معاصـر     مي ولي ؛اند هزيرا هنوز رخ نداد ،بيني كنيم را پيش شدن جهانيتوانيم روندهاي آتي  نمي ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. David Newman 
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آينـده   حوادث و معـادلات تغييرات جهاني، روندهاي گذشته آنها و وابستگي كنوني قدرت را درك كنيم تا بتوانيم به درك 
كـه  اين ،باشـيم توانيم از آن مطمـئن   مي چيزي كه ما. هاي پيشنهاد شده، مشاركت كنيم گيري انتخاب و در تصميم برسيم

  .)110 :1383جانسون، واتس و تيلور، ( ويكم جاي دارد قرن بيست ي هي مربوط به جامعها دانش جغرافيايي در قلب بحث
جغرافيـا   سـؤال  نخسـتين در ابتـدا  . ت آنست كه جغرافيا درگير اين روند اسـت اقتصاد، واقعي شدن جهانيدر ارتباط با 

 ديگر اينكه در كجا فقر و مناسب وجود دارد و ي هتغذي در كجا رفاه و اين است كهنسبت به نابرابري سطح رفاه در جهان 
) تموقعي(در فضا  اي هبا نقط درواقعمكان است كه  ي هكنند صمشخّ پرسشپاسخ به اين . گر است فضا سلطه گرسنگي بر
نشـان از   ييوجـود نـابرابري فضـا   بـه هرحـال   . ها نيز بيانگر ناحيـه اسـت   تموقعي ها و از مكان اي همجموع. مرتبط است

 ـ مـردم،  و هـا  اطلاعـات، كـالا   هاي پس از آن جريان. در عصر فضا است ييبودن مفاهيم جغرافيان پذير پايان هـا  تموقعي ،
 همچنـان بـاقي   ،اسـت  ييروابط انسان با محيط كه بيانگر اصل جغرافيـا . دهند مي نواحي را به همديگر ارتباط ها و مكان
، هـا  شباهت و ها مكان، فضا، تفاوت. خود خواهد داشت ي عصر فضا برعهده تارا  ييدهي به اشكال جغرافيا شكل ماند و مي

  . خواهد شد آفريده.. ، مقياس وها ق، ناحيهمكاني، پراكندگي، تفرّ ـ ييپخش فضا
ازجملـه   ،هـا  فيزيكي انسـان  هاي ويژگيآنها بر  آثار فيزيكي زمين همانند ژئومورفولوژي، كليماتولوژي و هاي ويژگي

جمله عناصر بـازيگر در  همچنان از ،شدن جهانيدر عصر اين عناصر كه  رود گمان مي. هاي ناحيه است ثابت تفاوت عوامل
شـود كـه    مـي  اسـتدلال . دارد مي ها را در عصر فضا زنده نگه جغرافياي تفاوت ايجاد نواحي خواهد بود و ها و ايجاد تفاوت

مشـترك غيرفيزيكـي در عصـر     هـاي  تخصوصـي ايجاد ي مختلف جهاني و ها ورود آن به عرصه آوري و ي با وجود فنحتّ
نزديكي به دريا، وجـود   وهوا، جنس زمين، توپوگرافي زمين، جنس خاك، دوري و ، عوامل غيرانساني مانند آبشدن جهاني
 ـ  ييايجاد اشكال جغرافيا ها و تفاوت ي در نواحي، پروسهديگر ي طبيعي ها توده را .. ه، مقيـاس و همانند مكان، ناحيـه، محلّ

  .كند مي بازتوليد توليد و
مسـائلي كـه    .را از ميـان بـردارد  موانع  تمامدر ابتدا بايد  ،يياشكال جغرافيا براي از بين بردن جغرافيا و شدن جهاني

اين  با ييموانع جغرافيا نابودي. گردد بازميذات انسان  ي به غريزه، فطرت، احساس وبلكه تا حد تنها به فيزيك طبيعت، نه
 .)Kuby, 2004: 1(يعنـي قلمروسـازي اسـت     ،فرهنگـي  ـ غريزي ي ترين مسئله نوظهور در ابتدا تعامل با اصلي ي هپديد

فهم جهـاني اسـت كـه     سوي بهشويم، جغرافيا در حال حركت  مي ما بيشتر وارد عصر اطلاعات بدين معنا كه همچنان كه
هـا   يعني مكـان  ر مردم جهان،تكثّ ع وتنها به تنو نه ،با چنين فهمي ممكن است. رتر از گذشته استمتغي و تر بسيار پيچيده
 جهـاني شـويم   ي وي، ملّمحلّ ي هقادر به مشاركت مثبت در توسع آگاه شده و ، بلكه از روابط آنها با هم آشنا وارزش دهيم

)Knox, 1998: 15(.  
 عموميِ يِها به تقابل با پروسه ها محلّهكشورهاي گوناگون، نواحي و . دنبال ندارد وحدت جغرافيايي را به شدن جهاني

 ،در عصـر اطلاعـات   .)Haggett, 2001: 578( مخصـوص  طور كامل به ييپردازند تا به توليد فضا مي تغيير مقياسِ بزرگ
تممكن است  چه بسارود،  نمي ت آن از بينجغرافيا موضوع بوده و موضوعييدليـل   به .بيشتري نسبت به گذشته بيابد اهم

امـا جغرافيـا    ،كننـد  ها و نواحي بدون شك تغيير مـي  ، مكانپيامدهاي بافت جديد جهاني كه ناشي از عصر اطلاعات است
  :رود اش از بين نمي دلايل زير همچنان موضوعيت به
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 ـ  ها در وجود منابع، انعطاف فرهنگ تفاوت نقل، ي حمل وها هزينه" ميـراث گذشـته، اصـول بنيـادي      ي وهـاي محلّ
  .)Knox, 1998: 52( "سازمان فضا و اميال سرزميني مردم

ي هـا  هـا، حـوزه   ، شـهرها، شـهرك  ها همانند كشورها، سرزمين اي هساد هاي بندي بخشبه هرحال بايد بدانيم وجود 
دهد و برعكس تا زمـاني   مي شكلكنيم كه سياست ما را  مي زندگي ييها است كه ما در اشكال و پيكرهمعن شهري به اين

پس در صورت از بين رفتن جغرافيا  ،جغرافيا نيز هست ،سرزمين وجود دارند كه شهر، روستا، كشور، ناحيه، منطقه، مكان و
  .)Knox, 1998: 358( شوند مي معنا ، اين مفاهيم نيز بيشدن جهانيدر 

. دكن ـ مـي  وجـود حكومـت را ضـروري    ،جديـد  اين تقسيم كار درحقيقت. نيز از بين نخواهد رفت حكومت سرزميني
. هسـتند  المللـي  بـين  پيمـان هـاي  ايجـاد   ييتشـان و توانـا  دليل سرزميني بودن قادر به بحث در مورد جمعي به ها حكومت

گيـرد   مي نيز از ميل مردم ريشهآن كنند، اما  مي ي را نيز فراهمي فراملّها ت براي گونههمچنان كه آنها مشروعي)Hirst, 

2001(.  
 1گيـه نـو  . توان خود را در سازماندهي زندگي اجتماعي از دست داده است ،يك بازيگر مانند حكومت به برخي نظربه 

 پايان حاكميـت را ي  همعتقد است كه دور 2و شاپيرو) Guehenno, 1995(آشكار است  ملتّ ـ  اعتقاد دارد كه پايان دولت
-Glick( داننـد  مـي  سازي ملتّفرايندهاي دولت  تقويت چه بسا تداوم و ي هرا دور شدن جهانياما برخي نيز زمان . بيند مي

Schiller,1995: 59(  
ي اگر مرزهاي حتّ. كند، قابل ترديد است مي تبديل "يك جهان"را به  "ما" جهانِ رخدادهايياين مسئله كه چنين  

يا موجب از  ها خارج شدن مرزبندي نفوذپذيرتر شده باشند، ارتباطات جمعي موجب از رده گذشتهي ها ي در دههحكومت ملّ
در دست اسـت كـه نخبگـان     ي، شواهد زياددر مقابل. ي نشده استنظارتي حكومت ملّ هاي تنظيمي و ميان رفتن كنترل

  .)166: 1383اسميت،( افزايش دهند ها تا قدرتشان را بر جريان اند هحكومتي تلاش كرد
ان زمـان  متسهيل تجارت و در ه برايجديد  هاياز ابتكار يهوشمند يك يحده، مرزهادر مورد ايالات متّبراي مثال 

كنون اين ابتكـار  ا هم. بود يقاچاق و مهاجران غيرقانون ي، داروهايجمعكشتار يها ها، سلاح كنترل و مراقبت از تروريست
هوشـمند مربـوط بـه     يچه مرزهاگر. مبارزه با تروريسم شده است براينزديك آمريكا، مكزيك و كانادا  يهمكار موجب
 شـدن  جهـاني يعني در عصر  ؛)Ackleson, 2005( مرز است، ولي اين امر سبب مديريت خوب نيز شده است يها يورود
در ايـن دنيـاي   . مراقبت و كنترل مرز هسـتيم  براي آوري فنكارگيري  شاهد به آن شده، ما ييشكوفا موجب آوري فنكه 

 تقويـت شدن مرزها نيستيم، بلكه بر مبناي شواهد كنوني  تنها شاهد فرسوده همراه پيشرفت تكنولوژي، ما نه شده به جهاني
  .نگريم را مي مرزها

 سـازي  ن سـرزمين كند كه بيانگر عـدم پايـا   مي حكايت از امري ،حده قبل و پس از يازده سپتامبرمرزهاي ايالات متّ
كه در تمام طول تاريخ سابقه اي  گونه حده بسيار نگران مرزهايش است؛ بهاكنون ايالات متّ هم. )Coleman, 2003( است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guehenno  
2. Shapiro 
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دليل ما بر اين نگراني روزافـزون  . هم نخواهد رفت زيادتر نشود، از بيناگر رسد اين نگراني  نداشته است و نيز به نظر مي
در يكي از بازترين مرزها در طـول   مرز تقويتد و ، شاهد مرزسازي مجدشدن جهانيدر عصر  ييجاي مرززدا اينست كه به

. به خود گرفته اسـت  وارونهمرزهاي كانادا و آمريكا روندي  شدن جهانيهستيم؛ يعني در عصر  )آمريكا مرز كانادا و(تاريخ 
مـرز را   تقويـت تر شـدن و   ، ولي در اين دوره ما محكمباز بودحده اي كه جهاني نبود، مرز كانادا و ايالات متّ انگار در دوره

مرزهـا در   تقويت شدن جهانيبه هرحال ما شاهد . )Huglund, 2003(گويند  مي شواهد چنين كم دستكنيم؛  مي مشاهده
   .امكان يافته است فن آوري ي هاين دوره هستيم كه به وسيل

  گيري نتيجه
 اهميت كنوني شدن جهانيبرخي اعتقاد دارند كه . و سرزمين وجود دارد شدن جهانيسه ديدگاه مختلف در ارتباط با  كلّدر

ل بـه  تنهـا   اي دسـته . ي اجتماعي، سياسي و فرهنگي از بين برده اسـت ها ت مفهوم سرزمين را در عرصهو موضوعيتحـو 
يي كه در اين مقاله پذيرفته شده اسـت بـه   گرا ديدگاه نوواقع. اند هبه عدم تغيير اعتقاد داشت ها و در آخر برخي اند همعتقد بود

تي بـه تحليـل و   توان از رهيافت جغرافياي سياسي سـنّ  نمي كند كه مي كيدأتر است و بر اين نكته ت دو ديدگاه آخر نزديك
 شدن جهاني. در خصوص اين بحث پرداخت ي آن آيندهي مربوط به ها بيني سرزمين و پيش ،تبيين مفاهيم پايداري همانند

محوري و ظهور بازيگران جديد دوران  يعني با سقوط حكومت .محوري وستفاليايي را از بين برده است و سرزمين روي داده
پايـان  داد بـه   مـي  از رهيافت چهارديواري سرزمين انجـام  تنهاو حوادث را  رخدادها ،ها محوري كه تحليل جريان سرزمين

 سازي زدايي و سرزمين سرزمين(زمان  و هم دو جريان را با هم بايد ،ژئوپليتيك در آينده هاي لهبراي فهم معاد. رسيده است
پـذير   هم امكـان  همانند سرزمين با در نظر داشتن اين دو رويكرد با ،كليد تعريف مفاهيم ماندگاري .در نظر گرفت )دمجد
ي هـا  بازيگران غيردولتي و سـازمان  ،كند كه همراه با حكومت مي بيان ،كه به چندمحوري معروف است ياناين جر. است
نقـش  رسـد   مـي  اگرچـه بـه نظـر    ،گذارندتأثيرديگر  يها و مقياس ـ اقتصادي در فضاي جهاني  اي سياسيي در معمفراملّ

  .است ديگراندر تنظيم قوانين مبتني بر سرزمين بيش از ها  حكومت
ت ؛ سـرزمين موضـوعي  اند همطرح كرد.. .يان همانند آپادوري، اوهماي وگرا جهان هرحال، برخلاف آنچه برخي ازبه  

 ي از سـويي گفتـه   نيست و شدن جهانياعتقاد به عدم وجود  سواز يك . دهد نمي از دست زيادي هاي سالتا خود را براي 
 ـها جريان ي همانند هرست و تامپسون در مورد عدم تغيير در عرصه ،يانگرا برخي از واقع اجتماعي مربـوط بـه    ي سياسي 

علائمـي در   وجود شواهد عيني در جهـان پـيش رو،   و ييگرا بلكه بر مبناي رهيافت نوواقع ،ستيمورد پذيرش ن ،سرزمين
ـ اجتمـاعي    دور در فضـاي سياسـي   هـاي  سـال قواعد و قوانين سرزميني همچنان بـراي   ،دهد مي دست هست كه نشان

 هـا  شـدن  جهانياصلي زندگي اجتماعي براي قرن  عواملسرزمين يكي از . در مورد آن وجود خواهد داشت تحولهمراه  به
  قلمروسـازي،   ي وجـود غريـزه  . وجـود نخواهـد داشـت    ،ت آنخواهد بود و چيزي به نام مرگ سرزمين و پايـان موضـوعي

 ـق به احساسات و عواطف تعلّ انفجـار   بـا وجـود  ي مكان، نياز انسان به شناخت خويشتن، محدود بودن انسان در مكان حتّ
 ـشدن،  در عصر جهانيه البتّ .كند مي بيان جاودانگي عنصر سرزمين را ،اطلاعات و غيره ي شـدن  فراسرزميني شدن و فراملّ

نـوعي   ،هـا  گونـه جريـان   همـراه و همـزاد ايـن   شـود كـه    مـي  بيان ديگر نيز سويولي از  ،ها و فرايندها وجود دارد جريان
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بـر اسـاس دلايـل    توان گفـت   مي يطوركلّ به. بودن جهان آينده را مشاهده خواهيم كرد د و سرزمينيمجد سازي سرزميني
  .خواهد بود معنا كامل زندگي اجتماعي بي زدايي سرزمين ،شده بيانيانه و شواهد عيني گرا نوواقع

نسبي  زدايي سرزمين سويياز . ويكم از دو ستون اساسي تشكيل شده است در قرن بيست سازي سرزمين كوتاه اينكه
كه بيشتر به انقلاب ارتباطـات، و   ـها   انسان روابطاز  ييها ها وجود دارد و در مواردي يا در قسمت در مورد برخي از جريان

كـه  نيـز  د مجد سازي ديگر، سرزمين سوياز  و شود مي رنگ كم سرزمين اهميت ـ  شود مي ها مربوط مجازي شدن جريان
ناپـذير   ييبخش جـدا  سازي سرزمين و سرزمين. وجود و تداوم خواهد داشت ،در قرن آينده است سازي ستون دوم سرزمين

فعتيافته يا شمال در راستاي  توسعههاي  تلاش حكومت. انسان و محيط است ي ت انسان و قسمت ماندگار رابطهاليتقوي 
يكـي از   ـ  شـدن  جهانيي فراوان در رابطه با از بين رفتن مرزها در عصر ها بحث با وجود ـ جلوگيري از مهاجرت مرزها و

بود كه بيانگر حفظ و ماندگاري مفهوم سـرزمين   اي هپاسخ به مسئل ،ها تمام گفتماندركل . موارد بسيار در اين زمينه است
يي گرا ي براساس شواهد نوواقعتحولي ديگر اينكه  نتيجه. است... آن بر زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تأثيرو تداوم 

  .سازند مي سياسي را در آينده هاي د با هم معادلهمجد سازي زدايي و سرزمين كه دو رويكرد سرزمين هدست آمد هب
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